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  بختیاریها و قاجاریه
  :چکیده

خان چهارلنـگ  محدوده سرزمین بختیاري در زمان قاجار گسترش یافت، چنانکه محمدتقی
متعددي را در نواحی فریدن و خان بختیاري دهات از تیره کنورسی و یکی از اعقاب علیمردان

سـان  مناطق شوشتر و رامهرمـز را بـه تصـرف خـود درآورد و بـدین      و. بربرود خریداري کرد
هجري قمري  1249خان در سال تقیمحمد. از شمال و جنوب گسترش یافتمحدوه بختیاري 

ایجـاد  شاه پیچید، ولی در زمان حکمرانی محمدشاه، شاه قاجار موفق بـه  سر از فرمان فتحعلی
سـرنگونی  . هـا و توانسـت ایـن رقیـب مهـم قاجـار را از میـان بـردارد         نفاق در بین بختیـاري 

، چنانکـه در زمـان   لنـگ گردیـد  خان، موجب انتقال قـدرت از چهارلنـگ بـه هفـت    محمدتقی
خـان موفـق بـه     بـه نـام حسـینقلی   ) لنـگ هفت(شاه یکی از سران دورکی حکمرانی ناصرالدین

حمایت دولت، نفوذ خود را بر سراسر بختیاري گسترش داد و ملقـب   سرکوبی رقیبان شد و با
او هم به عنوان رهبر ایل بختیاري و هم به صورت نماینده رسمی دولت در  .به ایلخانی گردید

منطقه بختیاري حکمرانی و با برخورداري از بنیه قوي مالی و نیروي جنگی قدرتمند برخاسـته  
دار قدرتمند پا به میدان سیاست گذاشت، اما دیري نپایید کـه  از ایل بختیاري، به عنوان یک سر

تـوزي سـردمداران قاجـار کـه     گسترش نفوذ و قدرت این سردار بختیاري، سبب بدبینی و کینه
دانستند و به ویژه آنکه نسبت به لرهـا عـداوت قـدیمی داشـتند      خود را وارث تاج و تخت می

خـان از طـرف   م منجر به صدور حکم قتل حسـینقلی ، سرانجاهاها و فتنهتوزياین کینه. گردید
خـوانین بختیـاري در   . هجري قمري اتفاق افتاد 1299 شاه شد که در ماه رجب سالناصرالدین

دوره قاجار آزادي عمل در تنوع و میزان مالیات ها داشتند و اقتصاد حکومتشان بر اساس همین 
  .مالیاتها و درآمد جاده لینچ بود

 ، جـاده لیـنچ،  لنـگ خان هفتخان چهارلنگ، حسینقلیه، بختیاري، محمدتقیقاجاری :کلیدواژه
  .مالیات
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  :مقدمه
در اواخر دوره صفویه مجدداً بعضی از سران ایل بختیاري بـه تـدریج قدرتمنـد شـدند تـا      

خـان از شـعبه   آنجایی که به هنگام زوال دودمان افشار، یکی از سران این ایل به نام علیمـردان 
ظـاهراً  . ان خـود را در ایـن راه از دسـت داد   ی تاج و تخت شد هرچند کـه ج ـ چهارلنگ مدع

مرزهاي بختیاري در زمان زندیه و افشاریه به همان وضـع سـابق بـاقی ماندنـد، امـا در اوایـل       
معتمدالدولـه کـه موفـق بـه     . حکومت قاجاریه مدتی این سرزمین ضمیمه ایالت فارس گردیـد 

خـان بـه   لنگ که رقیب محمـدتقی جلب حمایت خوانین هفتها و  ایجاد نفاق در بین بختیاري
. خـان چهارلنـگ را از میـان بـردارد    و با این دسیسه توانست محمدتقی. آمدند،گردید شمار می

ترین رهبران بختیـاري اسـت کـه از نظـر ذکـاوت،      خان یکی از برجستهبدون تردید محمدتقی
خان ایلخانی حسینقلی. را دارا بودسیاست و شجاعت زبانزد بود و کلیه خصوصیات یک رهبر 

بـه تـدریج   . ها شـده بـود   ها حاکم همه بختیاري لنگها به هفت لنگ که با انتقال چهارلنگهفت
تمام منطقه چهارمحال را ضمیمه بختیاري کـرد و منطقـه رامهرمـز را نیـز خریـداري کـرده و       

دید بـدبینی و اخـتلاف   ظاهراً مسائلی موجب تش. مرزهاي جنوبی بختیاري را نیز گسترش داد
میـرزا  خـان بـا حـاجی   قلیدرگیري بین حسـین  میان او و پادشاه قاجار شد و مهمترین علت آن

زا بـوده  شاه حاکم فارس بر سر مسئله مالیات فلاوردخانه میـر معتمدالدوله محمدي ناصرالدین
، علیـه او  نداشت خان رامیرزا معتمدالدوله توانایی مقابله با حسینقلیاز آنجایی که فرهاد. است

آمیزي دربار فرستاد چنانکه نامه تهدید هاي نادرست بهچینی پرداخت و مرتباً گزارشبه دسیسه
از سـوي دیگـر   . خان به او نوشته بود با آب و تاب بـه سـمع ملوکانـه رسـانید    را که حسینقلی

حکمرانـی   شاه که بر بخش بزرگی از ایـران شاهزاده مسعود میرزا ظل سلطان فرزند ناصرالدین
کرد و چشم طمع بـه سـرزمین بختیـاري دوختـه بـود، از هرگونـه تلاشـی بـراي نـابودي           می

ها کارگر افتاد و از طـرف شـاه دسـتور قتـل     بالاخره این تلاش. ورزید خان دریغ نمیحسینقلی
خان در عمارت باغ کاج اصفهان، حسینقلی. صادر و اجراي آن به عهده ظل سلطان قرار گرفت

ظل سلطان خفه شد و بدین ترتیب یکی دیگر از رادبزرگـان ایـن سـرزمین، قربـانی     به دستور 
  .طلبی قاجاریه شدقدرت
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  بختیاري در دوره قاجاریه
ورزیدند و با حکومت قاجار نیز  ها اغلب با حکومت افشاریه و زندیه مخالفت میبختیاري

  : نویسدن خصوص میدر ابتدا میانه خوبی نداشتند چنانکه روبرت گرنت واتسون در ای
پس از آنکه آغا محمدخان قاجار، جعفرخان زند را در اصفهان شکست داد، تصمیم «

گرفت که مناطق کوهستانی و سرزمین لرهاي بختیاري را نیز وادار به اطاعـت کنـد،   
لذا بدان صوب لشکرکشی کرد و پس از آنکه لرها را منکوب و مقهور کـرد، دسـتور   

همین برخوردهاي . رحمی با آنها رفتار کنندنهایت قساوت و بیداد تا سربازانش در 
دل ها تحت فرماندهی و درایت ابدال خان یکآمیز سبب گردید که بختیاريخشونت

جان با هم متحد شده و علیه آقامحمدخان به پاخاستند و سرانجام سـپاهیان او  و یک
نـامنظم او بـه سـوي تهـران     گسیخته و شده، لجاملشکریان منهدم را شکست دادند و

  » 1.متواري گردیدند
طـول کشـید، امـا در ایـن سـال بـار دیگـر        ) ق. هـ ـ 1203تـا   1199( این مبارزه از سـال 

غنـایم زیـادي را نصـیب     آقامحمدخان با ایجاد تفرقه بین آنها به کشتار و چپـاول پرداخـت و  
ن باز اوضـاع کشـور   ، ولی پس از مرگ آغامحمدخاخان را کشتسپاهیان خود ساخت و ابدال

قاجارها نتوانستند در قلمرو بختیـاري نفـوذ کننـد، تـا     ) میلادي 1813( و تا سال 2.پریشان شد
یکـی از شـاهزادگان نیرومنـد قاجـار     )دولتشـاه (میـرزا  سال شاهزاده محمـدعلی اینکه در همین

طاعت کند را وادار به ایکی از یاغیان و راهزنان معروف بختیاري ) لنگهفت(توانست اسدخان 
هـایی از  چنان نیرومند، جسور و گستاخ بود که چندین بار بخـش اسدخان آن 3)ق. هـ 1227( 

غلامرضا میرزایی  4.هاي تهران مورد تاخت و تاز قرار دادمناطق شمال کشور را تا پشت دروازه
ت میرزا را نداش ـاسدخان چون توان مقابله با نیروي محمدعلی... « : گویددر این خصوص می

، خـود  دیـد  ه با نیروي سپاه را ممکن نمیبه قلعه مانجست پناه برد و دولتشاه چون گشودن قلع
خـان  . به تنهایی و ناشناس به قلعه اسدخان رفته و آنگاه خود را معرفی کرد و به او تـأمین داد 

در خـدمت  ) ق. ه1236( بختیاري که این شهامت را از دولتشاه دید به او تسلیم شد و تا سال 
در ابتـداي  » 5 ...او بود و در زمان مرگ دولتشاه بـا اجـازه وي بـه میـان قبیلـه خـود بازگشـت       

خـان  حکومت قاجاریه مدتی سرزمین بختیاري ضمیمه ایالت فارس گردیـد، چنانکـه علیقلـی   
شاه قاجار بختیاري جـزو  در اوایل فرمانروایی فتحعلی«: گوید سردار اسعد در این خصوص می
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رودخانه کارون بـود تـا دریـا منتهـی     ] خوزستان [ بین فارس و عراق در ماخاك فارس بود و 
که در یسـار رود  ] خوزستان [ که فلاحیه و رامهرمز و اغلب این بلوك عربستان شد، چنان می

کارون واقع است، جزو خاك فارس بوده و در زمان حکومت منوچهرخان معتمدالدوله در سنه 
از خاك فارس خارج شده ملحق به خـاك عربسـتان شـد     بعضی بلوك مزبوره) ق .ـه 1252(

ولی بختیاري هم که جزو خاك فارس بود از عهد منوچهرخان گاهی جـزو اصـفهان و گـاهی    
بـه نظـر    »6.آمد و بالاخره امروزه ضمیمه عربستان اسـت به شمار می] خوزستان[جزو عربستان 

هـا نبایـد درگیـر    ه با بختیـاري رسد که سرانجام حکومت قاجار به این نتیجه رسیده است کمی
چه در گذشته بختیـاري اغلـب بـا    ه درون تشکیلات خود بکشاند و اگرشود بلکه باید آنها را ب

کشـی  شـدند، افـواجی از آنـان در لشکر   ها درگیر بودند و در نهایت که سرکوب مـی حکومت
ک شـوند و حتـی شـری   قاجاریه در حکومـت پذیرفتـه مـی    هشاهان شرکت داشت ولی در دور

شوند و دیگر مانند گذشته تعارضی با حکومت ندارند، بلکه مساعی و همکـاري بـا آن را    می
تـا  1860(مـدارکی از سـالهاي   «: نویسد در این مورد می» گارثویت. راف. پروفسور، جن. دارند

اي از خـوانین  دهـد در ایـن برهـه از تـاریخ، عـده     که نشان می. در دست است) میلادي 1880
رقابت داشتند، ولی این اختلاف بعد از ایجاد کنفدراسـیون بختیـاري در اواخـر     بختیاري با هم

خان در قرن نوزدهم به یک همبستگی بین حاکم اصفهان و حکومت مرکزي تهران و حسینقلی
رابطه با نواحی جنوبی قلمرو بختیاري و سرحدات شمالی فارس و کهگیلویه و خوزستان مبدل 

  » 7 ...هاي مالیاتی از وي حمایت کرداعطاي منصب و معافیت حکومت مرکزي نیز با...گردید
  

  »خان چهارلنگعلی«بختیاري در زمان حکومت 
که یکی از سه نفـر  ) بختیاري(» خان چهارلنگعلیمردان«خان به  سلسله نسب خانواده علی

، وي خـواهرش را بـه ازدواج زمـان خـان     رسد خانی که سلسله زندیه را به قدرت رسانید، می
کــه (زمــان خــان کیانرســی داراي ســه پســر بــود  8.کیانرســی از چهارلنــگ بختیــاري درآورد

خـان، رشـیدخان و   هـاي علـی صـالح   بـا نـام  ) شدندخان محسوب میخواهرزادگان علیمردان
خان بوجود آمد، رشیدخان و ایل به علت کدورتی که میان رشیدخان و علیمردان. خانعلیمردان

رفتند و پس از ورود به مال امیـر بسـیاري از   )ایذه(به مال امیر  ته وکیانرسی از آب کارون گذش
) مـالامیر = ایـذه  (اي به نام قلعه رشـیدخان در آنجـا   املاك آنها را به زور متصرف شده و قلعه
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پسر رشیدخان که حکومـت   9.کم در جانکی گرمسیر نیز نفوذ یافتندساختند و پس از مدتی کم
که پس  10خان بودااللهبود، حبیب) ایذه(مقر حکومتش نیز مال امیر بختیاري را برعهده داشت و 

خـان و  االله، فتحخان با عموزادگانشعلی11.خان به حکومت بختیاري رسیداز وي فرزندش علی
دشمنی و خصومت ) خانخان فرزند زمانخان و او پسر علیمردانفرزندان فتحعلی( خان حسن
فرمـان خـود درآورد و همـین امـر     عدادي از طوایف را زیر خان موفق شد، تولی علی. داشتند

خـان و  برانگیخت و سرانجام به تحرك حسـن  را نسبت به او) شاهفتحعلی(ظن شاه قاجارسوء
خان را از حکومت معزول و چشمهایش را میل شاه فرمان داد تا علی) عموزادگان(خانفتحعلی

. که در گرفتاریش دست داشت، دادنـد  خاناش حسنو حکومت بختیاري را به عموزاده کشند
خـان،  خـان، محمـدتقی  خـان، کـریم  کلبعلـی (خـان فرزنـدانش   شـدن علـی  پس از عزل و کور

در یکی از دهات اختصاص او، در فریدن واقـع در  ) باباخانخان، و خاننقیخان، علی ابوالفتح
  12 .ییلاق بختیاري پنهان شدند

  
  گخان چهارلنبختیاري در زمان حکومت حسن

خان چهارلنگ بوده است و وجود دارد که محل اقامت حسن) هلاگون(آثاري در هلایجان 
خان براي تحکیم حسن13.آبادي فعلی هلایجان نزدیک به محل سکونت مخروبه خان می باشد

خان چهارلنگ و دو تن دیگر از فرزندانش، بـه قتـل    هاي قدرتش اسکندر عموي محمدتقیپایه
خـان انتقـام خـون سـه تـن از       محمـدتقی و قانون تقـاص لازم بـود    رحسب سنترساند، لذا ب

  .خان بگیردخویشاوندانش را از حسن
سالگی موفق شد، با طرح یک نقشه بـا بـرادرش، در   خان در سن هجده سرانجام محمدتقی

  . خان را به قتل برساندیکی از روستاهاي فریدن بطور ناگهانی حسن
  

  خان چهارلنگ-االلهبختیاري در زمان حکومت فتح
، دولت مرکـزي، حکومـت   خان مقتول، طفلی بیش نبود بزرگ حسن چون علیرضاخان پسر

خـان کـه مصـمم    محمدتقی خان واگذار کرد، اما-خان، برادر بزرگ حسنااللهبختیاري را به فتح
خـان طـرح دوسـتی    االلهبود حکومت بختیاري را به هر قیمت ممکن بدست آورد، ابتدا با فـتح 
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اش را توسط گماشتگانش غارت کرد،  و خانه 16س در فرصت مناسب او را کشتریخت و سپ
   17.سپس خود به نام رئیس طایفه کیانرسی قدرت را به دست گرفت

  
  :خان چهارلنگبختیاري در زمان حکومت محمد تقی

او بعد از . آقا میرمکوندي استخانم دختر قاید بی ان و مادرش بیخ خان پسر علی تقی محمد
خان با دخترش ازدواج کرد و سه طفل کوچکش را تحت سرپرستی خود گرفـت و  سنقتل ح

خـان رسـماً زن بـزرگ    دختر حسن. بدین ترتیب به دشمنی و دوئیت بین دو خانواده پایان داد
ها خان، مقر حکومت خود بر بختیاريمحمدتقی18.شد خان در بین طوایف شناخته میمحمدتقی

بارون . داد که هنوز آثار مخروبه محل سکونت وي در آنجا وجود داردرا در قلعه تل ایذه قرار 
خان در قرارگاه محمدتقی«: گوید ارد خاك بختیاري شده، میخان ودوبد که در زمان محمدتقی

که احتمالاً بعدها بـه ناحیـه    »19...بوده] هلاگون[خان در روستاي هلایجان حوالی مخروبه حسن
نمـوده   ر دو محل استفاده مـی از ه) خان چهارلنگمحمدتقی(ان قلعه تل منتقل شده است یا خ

او . عشـایر بختیـاري گسـترش داد   خان به تدریج نفوذش را در بین ایـلات و   تقی محمد. است
نهایت مشتاق و علاقمنـد بـه شـعر و جنگـاوري دلیـر و شمشـیرزن و       العاده باهوش و بیفوق

ی خصوصی، رسم و عادت پرهیزکـاري و در  تیراندازي ماهر وسوارکاري ممتاز بود و در زندگ
دوسـتی داشـت و در نظریـات سیاسـی خـود اهـل       کار مردم، شعار مهربانی و انسان خدمت و

ت، اما آنچه باعث اعتدال و آزادي بود و از شایستگی بهره کافی و رفتار و منش بزرگواري داش
شـد نبـود، بلکـه    خان شد تنها خصایل و خصوصیاتی که در حـق او گفتـه   موفقیت محمدتقی

. هایش نقش بسزایی داشـته اسـت  اوضاع سیاسی و اجتماعی قلمرو تحت نفوذ او در پیشرفت
شاه حکومت واحدي وجود نداشت و عـدم وجـود حـاکم     چون در خوزستان از زمان فتحعلی

الطوایفی منطقه و گستردگی ایـل بختیـاري از خوزسـتان تـا     قل در خوزستان و نظام ملوكمست
فرصت داد تا پس از کشتن رئیس ایل چهارلنگ بتدریج نفوذش را بین ایـلات و   اصفهان به او

خـان   خان چهارلنـگ خـواهر خـود را بـه عقـد خلیـل       محمدتقی 20عشایر منطقه گسترش دهد
اي پایـان داد و  هاي قبیلـه ها وخصومتاي به دوئیتدواج تا اندازهبویراحمدي درآورد و این از

توانسـت بـا خریـدن دهـات فریـدن       وي همچنین 21.یار افزودبس) خان محمدتقی(قدرت او را 
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سـرهنري راولینسـون در خصـوص     22.اي از طوایف کوچرو را در آنجـا تختـه قـاپو کنـد    عده
  :گوید خان چهارلنگ می محمدتقی

 قدرت و شخصیت او مدیون مدیریت و طرز اداره امور عشایر و تسلط کامل وي... «
دیگـري زیـر سـلطه و    هر طایفه بعد از طایفه . در حل و فصل نزاعهاي محلی است

تـا  او در حال حاضر می تواند یک قشـون مجهـز بـین ده    ... درآمد حیطه قدرت او 
  »23 ...دوازده هزار نفر بسیج کند 

با دولت مرکزي به مخالفـت برخاسـت و بـا دربـار     ) ق. هـ 1249(خان در سال  محمدتقی
کردند  مال دیوانی را که از اصفهان به تهران حمل میهزار تومان تهران قطع رابطه کرد و بیست

و بـه  . هزار سوار به خوزستان آمده، به شوشتر و دزفـول دسـت یافتـه   به غارت برد و با هشت
ممسنی نیز که یکی از راهزنـان   خان ولی. رامهرمز و بهبهان رفته آنجا را نیز از آن خود ساخت

طرف فارس عزیمت کرد و  اندازه شد، سپس بهبی نام بود به او پیوست و نیروي ويدل و بهپر
جـا بـر   هـاي او در همـه  آوازه دلیـري . هزار تومان مالیات فارس را ضبط کردنـد قریب ششصد

خـان،  تقیشاه شخصاً براي چـاره کـار محمـد   ها افتاد و این موضع باعث شد که فتحعلی زبان
السلطنه حاکم میرزا شجاعسینعلیمیرزا فرمانفرماي فارس و حروانه اصفهان گردد و به حسنعلی

الدولـه حـاکم   میرزا سیفلسلطنه حاکم بروجرد و سلطان محمدامیرزا حسامکرمان و محمدتقی
خـان بختیـاري آمـاده شـوند ولـی خـود او       تقیدستور داد تا جهت مقابلـه بـا محمـد   اصفهان 

و تدبیرهایش ته ، بدرود زندگی گفروز که در اصفهان درنگ داشتپس از پانزده) شاه فتحعلی(
میرزا که محمدشاه به سلطنت رسید، بهرامهنگامی  24.بیهوده گردید و لشکرکشی به تعویق افتاد

 قلعه تـل ایـذه محـل   (هزار سوار و پیاده و شش عراده توپ بسوي بختیاري معزالدوله را با پنج
هیـزات  ون از سپاه و تجخان چمحمدتقی. خان فرستادجهت سرکوب محمدتقی) استقرار خان
 منگشت که در میان منـاطق کوهسـتانی   هقلعه تل را بسوي قلع. میرزا آگاهی یافت جنگی بهرام

خان را براي مذاکره بـه نـزد   نقیر داشت، ترك کرد و برادر خود علیالعبور بختیاري قراصعب
به قلعـه   میرزا به اتفاق ماژور راولینسونرانجام پس از مذاکرات زیاد بهرامس. میزرا فرستادبهرام

خان بود و روز بعد به اتفاق رهسپار قلعه تل شدند نشگت رفت و یک شب میهمان محمدتقیم
نشـان بـه   شمشـیر جواهر  خان بود با اهداء خلعت وس از چند روزي که میهمان محمدتقیو پ

خـان  نیز بار دیگر محمدتقی) ق.. هـ 1253(اما در سال  25.خان بختیاري، قلعه تل را ترك کرد
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هزار قشون السلطنه را با ششاستبداد حکومت مرکزي قیام کرد و این بار، محمدشاه حسام علیه
لسلطنه متوجه شد اروز نبرد چون حساممأمور تنظیم امور بختیاري کرد و سرانجام پس از پانزده

خان نیست بناچار با کمک منوچهرخان معتمدالدوله کـار را بـه مصـالحه    که حریف محمدتقی
خان دو سال بعد نیز از اطاعت حکومت مرکـزي  شد محمدتقی26پس روانه شوشترکشانید و س

سرباز زد و محمدشاه که از قدرت خان بختیاري بقدر کافی وحشت داشت، پـس از بازگشـت   
معتمدالدوله را با سپاهی آراسته از راه بختیاري آهنگ خوزستان کرد تا ) ق .هـ1258(ز هرات ا

دانسـت بـا جنـگ و سـتیز     معتمدالدوله نیز کـه مـی  . پایان دهد خانهاي محمدتقیبه نافرمانی
ایجـاد نفـاق در بـین     هخان غلبه کند، به ناچار با طرح توطئـه و دسیس ـ تواند بر محمدتقی نمی

خان را به قرارگاه خود کشانید و او را دسـتگیر و بـه   طوایف بختیاري و با قید قسم، محمدتقی
خـان چهارلنـگ شـده    بدبینی دولت نسبت به محمدتقی سببآنچه بیشتر  27.تهران اعزام داشت

خان از تیرگی روابط بین ایران وانگلـیس  بود، رابطه وي با دولت انگلیس بود، چون محمدتقی
در دهانـه  ) مـیلادي  1837(ها جزیره خارك را در سال همچنین آگاه بود که انگلیسی. مطلع بود

ید که به زودي انگلیس مناطق خوزستان و شنآوردند وگاه و بیگاه میخلیج فارس به تصرف در
لرستان را مورد تهدید و تجاوز قرار خواهد داد، لذا او امیدوار بود چنانکه جنگی بـین دولتـین   

او چندین . ایران وانگلیس واقع شد از فرصت استفاده کرده استقلال سرزمین خود را اعلام کند
اختیار داشت، به همین سبب مایل بود بـا   آزموده ایرانی درهزار سوار و تفنگچی ورزیده و کار

ه آیـا در صـورت بـروز جنـگ،     فرمانده انگلیسی ساخلو خارك تماس حاصل کند تا بداند ک ـ
ها به او کمک خواهند کرد؟ یا پس از جنگ او را به عنوان حاکم مستقل خوزستان به انگلیسی

ی گوشزد تا به مقامات انگلیسشناسند؟ وي در زمینه تجارت نیز به لایارد اختیار داد  رسمیت می
التجاره و محصولات بازرگانی خارجی اي جهت حمل و نقل مالکند که وي حاضر است جاده

در خاك بختیاري احداث کند و امنیت آن را تضمین نماید و ارتباط تجاري بـین هندوسـتان و   
الدوله زندانی شد و خان حاجب خان در نیاوران، زیر نظر علیمحمدتقی 28.بختیاري ایجاد نماید

ظاهراً شاه مصمم به کشـتن او  . اش مقرري تعیین کردند ران براي خانوادههفت قَوروزي بیست
خان شاهسون امیر توپخانه از این تصمیم منصـرف شـد، ولـی در    االلهبود ولی با وساطت حبیب
شکایت کرد ) را خان امیرکبیرمیرزا تقی(نظام شاه حاکم اصفهان به امیراوایل سلطنت ناصرالدین

عشایر بختیاري  خان در تهران هست نظم و آرامش در بین قبایل عرب وتا زمانی که محمدتقی
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زنـدان اردبیـل منتقـل    بـه  ) خان رامحمدتقی(داد تا او را نظام دستور لذا امیر 29.شود برقرار نمی
خـان بـه تبریـز    نقـی محاله او را به اتفاق برادرش علـی اي از وزراء مانع شدند، لاکنند ولی عده
سال در کند و زنجیـر نگـه   را تحت یک حفاظت شدید به مدت دو و در آنجا او. اعزام داشتند

خان را مـرخص داشـتند تـا از     نقی کمی بعد علی. بعداً آن دو را به تهران بازگرداندند داشتند و
ینکه در سـال  ن در زندان بود تا اخان همچناتقی خان مراقبت کند، اما محمدتقیخانواده محمد

در ایـن هنگـام دو پسـر    30.در زنـدان توپخانـه بـدورد حیـات گفـت     ) م 1851/ ق .هـ 1267(
خـان سـپردند کـه بـه     نقـی شدند بـه علـی   مینفر خان و اهل و عیال او را که شصتمحمدتقی

اولین کنفدراسیون ایلـی در بختیـاري    هخان بوجود آورند محمدتقی 31. هاي بختیاري روند کوه
آوري مالیات را بر اساس چگونگی حاصلخیزي هر منطقه و وضع او جمع 32.شود محسوب می

کـردن دزدي و  همچنین اسکان عشایر، بر قراري امنیت و منسوخ 33اقتصادي طوایف تعیین کرد
از جمله اقدامات مثبتش  36و تلاش براي برقراري روابط تجاري 35و اصلاح نژاد دامها 34راهزنی

بـراي   37.و شکست او را نمونه روشنی از ضدیت خوانین بختیاري با هـم بایـد دانسـت   . است
سـردار ظفـر    38تـوان اشـاره نمـود    حضور خوانین مخالف او در سپاه معتمدالدوله را  می: مثال

ل پـس از چنـد سـا   «: نویسد می خان چهارلنگ محمدتقی هبختیاري در خصوص عاقبت خانواد
خان در تهران مرد، زنش دختر خانبابا] خان چهارلنگ پسر محمدتقی[ خانحسینقلی] سالچهار[

رحلـت  ) م 1879(خان در سـنه  نقیهم پس از اندك زمانی مرگش دررسید، اولاد نداشت،علی
خـان،  کنـد، از خـانواده محمـدتقی    ندگی مـی خان پسر دوم او در تهران زقلیکرد، اینک مهدي

سال دارد و در فریـدن اسـت بـا دختـر و یـک پسـر، سـایر         70م باقیست که جان خانخاتون
نفـر  اولاد آنها که قریب شصـت . اند ردهخان همه معلی خان و محمد خان، کریم برادرانش اصلان

  » 39 ...کنند باشند در بختیاري زندگی می می
  

  بختیاري در زمان حکومت علیرضا چهارلنگ
الدولـه،   خان چهارلنگ، منوچهرخـان معتمـد   محمدتقی مرگ) در نهایت(پس از گرفتاري و

را به ریاست طوایف کیانرسی گرمسیر جـانکی   40خان مقتولچهارلنگ پسر حسن  خان علیرضا
، قدرتی تمام یافت، لذا آمد مـال امیـر   شمن در برابر نداشتخان چون دعلیرضا 41منصوب کرد

زنـی گرفـت و دختـرش را کـه      را بـه ) لنـگ هفـت (خـان ایلخـانی   و خواهر حسینقلی) ایذه(
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هـ  1295(او سرانجام در سال. خان ایلخانی درآورد فاطمه نام داشت به همسري حسینقلی بی بی
  43.در قلعه تل ایذه درگذشت 42) م 1879/ ق .

  
  آقاخان چهارلنگبختیاري در زمان حکومت میرزا

آقاخان، یرزاپسرش م) م 1879/ ق .هـ  1295(پس از مرگ علیرضاخان چهارلنگ در سال 
خان بدست دو تن  صالح ولی او هم به همراه پسرش علی. بجایش به این سمت منصوب گردید

در  45سـرارنولد ویلسـون  44.خان به قتل رسیدخان و محمدحسناهللاز برادرانش موسوم به سیف
بعـد از مـرگ   «: نویسـد خـان مـی   خصوص ریاست طوایف چهارلنگ پس از مرگ محمـدتقی 

محمـدخان،  رضاخان، علـی هارلنگ به چهار نفر به ترتیب علیاست طوایف چخان ریمحمدتقی
رضاخان قدرت اصلی را در دست خان واگذار شد، اما در بین آنان علیقلیمرادخان و علیعلی

  » 46.ریاست ایل به پسرش میرزاآقاخان انتقال یافت) م 1879( داشت و پس از مرگ او در سال 
  

  لنگ بختیاري انتقال قدرت به ایل هفت
رفـتن رئـیس ایـل چهارلنـگ،     بینبا از«: نویسد دکتر اسفندیار آهنجیده در این خصوص می

رسید، رؤساي این ایل خود را از نژاد شخصی لنگ فراخان، سروري طایفه هفت یعنی محمدتقی
. گفتنـد  اند که به علت نداشتن یک چشم یا ضعف بینایی به او حیدرکور می به نام حیدر دانسته

اش، اش در لرستان و قتل و غارت خـانواده حیدر از ایل پاپی لرستان بوده که بر اثر نزاع عشیره
او به میان ایل زراسوند کـه یکـی از طوایـف بـزرگ     . شود مجبور به فرار به خاك بختیاري می

پناهنـده و مشـغول   ) سرخ آشهبازخدر(کدخداي ایل  هلنگ است وارد شده در خاندورکی هفت
پـس از جسـتجو   . آینـد  مـی  کردن او بربستگان او پس از چند سال درصدد پیدا. دبه خدمت ش

کنـد و دختـر آشـهباز،     یابند، ولی او از رفتن با آنها خودداري مـی  حیدر را در ایل زراسوند می
جوان . که از دختر آشهباز ، کدخداي ایل بود -غالب -فرزند او. گیرد رئیس قبیله را، به زنی می

شود به همین جهت بعدها از طرف خالوهـاي خـود بـه عنـوان ریاسـت ایـل        میلایق و قابلی 
عباس اول همزمـان بـود   بنده و شاهن ریاست با حکومت سلطان محمد خداای. شود انتخاب می

ایل زراسوند بر اساس رسم باید گروگانی به دربار بفرستند، به همین دلیل، غالب آقا بـه دربـار   
قت و کاردانی، توجه دربار و حکومت را به خود جلـب کـرد و از   غالب آقا با لیا. فرستاده شد
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بعد . طرف دولت به عنوان رئیس ایل زراسوند منصوب شد و براي وصول مالیات اعزام گردید
از او پسرش خسروآقا به جاي پدر ریاست ایل را به عهده گرفت و پـس از او عبـدخلیل آقـا    

هـایی کـه میـان ایـل     ي در یکـی از جنـگ  و. جاي پدر را گرفت و قدرت بسیاري پیـدا کـرد  
خـان سـردار اسـعد بختیـاري     بنا به گفته علیقلی 47. لنگ و چهارلنگ واقع شد کشته شد هفت

 عبدخلیل را نگذارند در میـدان بمانـد یـا    هبراي اینکه کشت پوشسرخ) سردار(هفتاد نفر کاتبی«
ا آق خان پسر عبدخلیل الحص در این وقت علی. سرخ کشته شد بدست دشمن بیفتد از طایفه خدر

آقا برادري داشت موسوم به احمد که از طرف مادر سـوا بودنـد،   جوانی نابالغ بود، اما عبدخلیل
بر سر گذاشت و عهد کرد تـا خونخـواهی بـرادر     49احمد بعد از فوت برادرش کلاهی از لت 

لس شادي و عزا، از این کلاه خشن را از سر بر ندارد، وي درصدد تلافی بود، لذا در مجا. نکند
جست تا اینکه روزي در مجلس عزایی که جماعتی بسیار از رؤسا در  لنگ یاري میطایفه هفت

آنجا حضور داشتند، با سخنان شورانگیز از حاضرین طلب یـاري کـرد، امـا از کسـی جـواب      
اینهـا کـه   لنگ دیگر مـرد نـدارد،   هفت هغیر از زنی که در آن میان بانگ برآورد که طایف نشنید، 

رویم تا کشته شـویم و   بینی تمامشان زن ریشدارند، مردانگی ندارند، تو مردي و من زن، می می
حاضـرین چـون از آن زن ایـن سـخنان را شـنیدند بـر       . لنگ بمانـد این ننگ در دودمان هفت

چهارلنگ را شکست سـختی دادنـد، چنانکـه در     هطایف سرغیرت آمدند و آماده کارزار شدند و
، پیرزنـی  کردنـد  هـا فـرار مـی   که در آن جنگ هنگامی کـه چهارلنـگ  . مثل شده است بختیاري

بردیم تا آسماري دست زدِینُم «: گفت)محلی(ها به زبان بختیاري لنگچهارلنگ به یکی ازهفت
آســماري بردیــد، هنــوز دســت از ســر مــا ] کــوه[یعنــی مــا را تــا صــحراي (» 50نــی ورداري

ندان احمد به رشادت و تمول مشهور شده و همـواره مقـربین و   از آن پس فرز) 51.دارید برنمی
احمد خسـروي موسـوم گشـتند، پـس از احمـد       همخصوصین خانواده ایلخانی بوده و به طایف

خان که پسر ارشد عبدخلیل بود رسید و از قرار فرامین نادرشاه  صالح ریاست این طایفه به علی
و بزرگـی بـوده، و کارهـاي بـزرگ نمـوده و       خـان داراي اقتـدار  زند، علـی صـالح   خان و کریم

لنگ را به حیطه تصرف خود درآورده و از طرف نادرشاه افشار بمراتب عالیـه  فرمانروایی هفت
خـان   خـان پسـرش ابـدال    صالح پس از علی 52.سرداري هو مناسب نیکو رسیده، از جمله به رتب

خـان و پـس از او پسـرش    االلهلنگ را به عهده گرفت و بعد از وي فرزندش فـرج ریاست هفت
خـان و  االله خان، مابین فرزندان فرجلنگ ریاست یافتند، اما بعد از فوت الیاسخان برهفتالیاس
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. ها منجر به قتل و غارت قبیله گردیـد این جنگ.هاي زیادي صورت گرفتخان جنگاالله حبیب
خـان قـدرت   دتقیپس از دستگیري محم ،خان ادامه داشت یابی محمدتقیاین جریان تا قدرت

لنگ از طرف معتمد الدولـه بـه   هفت هخان از طایف قلیلنگ منتقل شد، جعفرچهارلنگ به هفت
) پایتخـت (ه پایگا) مال امیر(تابستانی و ایذه ) پایتخت(چغاخور پایگاه  53.ایلخانی برگزیده شد

  .شد لنگ محسوب میزمستانی ایلخانان هفت
  

  لنگ هفتخان ن حکومت جعفرقلیبختیاري در زما
خان تعدادي از منسوبین خود و حتی برادرش را از بین برد و به جنگ بـا دولـت    قلی جعفر

موفقیتی بدست نیاورد و به دژي پناه برد که به دژ ملکان یـا اسـدخان معـروف     برخاست ولی
  54. است و سرانجام از ریاست ایلخانی برکنار گردید

  
  گ لنخان هفتبختیاري در زمان حکومت کلبعلی

لنـگ،  خان از طایفه دورکی هفـت خان از منصب ایلخانی، کلبعلی قلی پس از برکناري جعفر
جوترین خوانین بختیـاري بـود مـردي شـریف و     او یکی از معتدلترین وصلح 55.ایلخان گردید

مذهبیش را به طـور دقیـق    پاکدامن که براي انجام هر کاري با قرآن استخاره می کرد و فرایض
داد، ولی حکمران مقتدري نبود و چندان نفوذ و تسلطی روي طوایف تحت فرمـانش  انجام می

پاهیان بـه عبـور س ـ  ) ق .هـ ـ 1257(با کمکـی کـه در بهـار سـال     ) خانکلبعلی(وي 56.نداشت
 57. العبور زردکوه بختیاري کرد، رضایت خاطر والی را فراهم آوردمعتمدالدوله از مناطق صعب
ولی بزودي بر سـر ریاسـت ایـل     58.اي از بختیاري برگزیده شد دهبنابراین به ریاست بخش عم

خان پسر برادر  میان وي و پسران برادرش که نزد خود او بودند اختلاف پیدا شد، لذا حسینقلی
خان خود را به معتمدالدوله نزدیک ساخته و رضایت وي را جلب کرد، بنابراین دیـري   کلبعلی

وچهـار سـال   در حالیکه فقط بیست و یا بیسـت ) ق. هـ1262(خان در سال  د که حسینقلینپائی
خـان از ایـن    کلبعلـی  59.سن داشت از طرف معتمدالدوله به حکومت بختیاري منصوب گردید

اقدام متعجب شد و تصمیم به مقابله گرفت، اما در جنگی که میان آنان صورت گرفت کلبعلی 
روز پس از مرگ پسرش، دار هلخان کشته شد و خود او نیز چش ابدالشکست خورده و پسر

  60. فانی را وداع گفت
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  لنگ خان هفت ي در زمان حکومت حسینقلیبختیار
پسـند از طایفـه    شـاه  بـی  خان دورکی باب و بـی  خان ایلخانی پسر ارشد جعفرقلی حسینقلی

خـان و   قلـی  رضـا خـان،   امـام قلـی  : از بختیاروند بود و سه برادر داشت که به ترتیـب عبارتنـد  
اردان بـود، بـه   خان که اخلاقی نیک و ممتاز داشت و فردي لایـق و ک ـ  حسینقلی. خان مصطفی

برخـوردار  روي طوایف بختیاري گسترش داد، و از حمایت برادرانش نیـز   تدریج نفوذ خود را
خـان  حسـینقلی (او  61.خان ناکام مانـد، موفـق بـود   هایی که محمدتقیوي در تمامی زمینه. بود

خان امیرکبیر قرار گرفـت   توجه میزاتقییت معتمدالدوله حاکم اصفهان، مورد حمابا ) لنگهفت
او حمایـت نمـود و بـه وي     ازخان به ناصرالدین شاه، در واقـع   یو امیرکبیر با معرفی حسینقل

خواهد کرد، از او نیز نصیحت کرده بود که اگر اوامر دولت را گوش کند ترقی ) خانحسینقلی(
و همـین پشـتیبانی سـبب شـد کـه وي بتوانـد        62شـد  یبانی همه جانبه میپشت) خانحسینقلی(

بابادي را دستگیر و روانه اصفهان نماید، در آنجا به فرمان امیرکبیـر،   هرئیس طایف 63  خان موسی
 64.خان اضافه گردید خان و دو پسرش به قتل رسیدند و طایفه بابادي به قلمرو حسینقلی موسی

 -1: توان چنـین دسـته بنـدي نمـود     د میخان ش رسیدن حسینقلیرتعواملی را که سبب به قد
همکاري و پشتیبانی برادران و بستگان و برخـی طوایـف    -2خان  زیرکی و شجاعت حسینقلی

دخالـت دولـت در امـور بختیـاري و حمایـت از       -3هـا  لنگ بخصـوص احمدخسـروي  هفت
: ن خصوص امیرکبیر به او گفته بوددر ای 65. لقب ناظمی: ان و دادن لقب به او مانندخ حسینقلی

ات هر روز اگر خدمت به دولت کردي، رتبه. سیشنا خان، من اتابکم ، مرا خوب می حسینقلی«
ش از دربـار  وي دو لقب نیز براي برادران »64.شوي نابود می شود و اگر خلاف کردي،  افزوده می

خـان و حکومـت چهارمحـال    یقل ـکه مقام دوم ایل بـود بـه امـام   بیگی لقب ایل: دریافت نمود
اي بـه نفـع   هاي مختلف قبیلهآنها در جنگ. خان داده شد بختیاري به برادر کوچکترش رضاقلی

براي سرکوب شـیخ لطفـه یکـی از شـیوخ     ) 1292-1291(دولت فعالیت کردند، مثلاً در سال 
 جـزو خـاك  خان منطقه وسـیعی را   حسینقلی 67.الدوله شتافتندسرکش عرب، به کمک حشمت

امروز تمام بهبهان و قسمت عظیمی از عربسـتان  «: نویسد السطان میچنانکه ظل. بختیاري نمود
تقریباً . اند که رامهرمز و عقیلی و تمام چهارمحال و فلارد و خانه میرزا و غیره است، ضبط کرده

به قدر خاك فارس در مرکز ایران به اسم خـاك بختیـاري کـه پیشـتر جـز یـک مشـت بـیش         
خان جمعـاً   قلی خان و برادر مرحومشان مصطفی خان، رضاقلی قلیخان، امام حسینقلی» 68.نبودند
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هاي جوان هر کدام با عنوان افسر یـا فرمانـده    زاده یک تن اولاد ذکور داشتند و این خانوبیست
سال به خدمت اشتغال داشتند و القاب دولتی خـود   2ماه تا  6گارد شاهزادگان قاجار به مدت 

آوردند و مقام و منصبهاي مهم در دربار قاجاریه کسـب مـی    انجام این خدمت بدست میرا با 
خان زنان زیادي از طوایف مختلف را به همسري گرفـت کـه بیشـتر جهـت      حسینقلی69.کردند

خانم از طایفه  بی گرفت مثلاً اولین زن وي بی نفوذ در بین طوایف و گسترش رابطه صورت می
فاطمـه   بی بود یا بی خانااللهخان نوه فرجمهرجان دختر الیاس بی بی مین زنشخدرسرخ بود و دو

زن برجسته و صاحب اندیشـه   مریم شیر بی ه این ازدواج بیخان چهارلنگ که ثمردختر علیرضا
خان باعـث   قدرت روزافزون حسینقلی 70...بود که در جنگ جهانی اول نقش مهمی ایفا کرد و

همـین امـر باعـث شـد تـا       .اش در دربار تهـران گردیـد  دهرس و وحشت از او و افراد خانوات
السطان حاکم اصفهان دستور دهد تا به ظل) ق .هـ 1299/ م1882(شاه در ژوئن سال الدین ناصر

دو  72.السلطان گناه آن واقعه را به گردن پادشاه در تهـران انـداخت  و ظل 71.او را به قتل برساند
مسـائل  دسـته اول بـه   : باید مورد بررسی قرار داد» خانیقلحسین«دسته عوامل را در مورد قتل 

بنـدیهایی کـه در دربـار جریـان داشـت و اختلافـات و       گردد، اختلافـات و دسـته   داخلی برمی
میرزا ، بخصـوص اخـتلاف ایلخـانی بـا فرهـاد     اي که ایـلات بـا هـم داشـتند     هاي قبیله رقابت

ن مربوط است بخصوص در ارتبـاط بـا   معتمدالدوله دسته دوم به روابط خارجی انگلیس با ایرا
نفع اطراف رودخانه براي السلطان با آن و قبایل ذيمتیاز کشتیرانی کارون، ارتباط ظلواگذاري ا
شـتیرانی کـارون   امتیـاز ک ) ق .هـ ـ1306(سـال چنانکه وقتی در   کننده بود،شاه نگرانناصرالدین
مت او بـه اصـفهان محـدود    و حکو السلطان از قلمرو وسیعی که دارد عزلظل. شود واگذار می

/ م1881(اك کـه در سـال   ادوارد اسـت  73.خان نیز قبل از آن کشته شده بـود شود و حسینقلی می
خان ایلخانی می حسینقلی از طریق ایران به انگلیس سفر کرده است درخصوص) ق. هـ 1298
آلبانی از من سئوالاتی ایلخانی اطلاعات جامعی از اروپا داشت و در مورد آخرین اخبار «: گوید

آمد که این مطلب را از ته  ها را دوست دارد و به نظر می کرد وآنگاه اضافه کرد که وي انگلیسی
 نایـب نیـز گزارشـاتی   حـاجی  الملـک و بته افرادي چون معتمدالدوله ونجمال »74.دل گفته است

شـاه سـه   «: گویـد  میالسلطان شاه نمودند، چنانکه خود ظلخان به ناصرالدین مخالف حسینقلی
امروز تخت سلطنت   و سپس افزود؛ 75گزارش از افراد نامبرده به من داد و گفت اینها را بخوان

بسـیار تنـدي    بسـته و آن مـو در دسـت تـو، یـک قیچـی      و تاج و تخت قاجار به یک مـویی  



  69بختیاریها و قاجاریه                                                                                                                   89بهار 

کـاره هسـتی چـه    و را قطـع کنـد، تـو کـه تقریبـاً همـه      خواهد این م خان گرفته و می حسینقلی
هاي شاهزاگان بـا هـم و   جو سیاسی حاکم بر دربار ناصري و رقابت: نتیجه اینکه» ...گویی؟ می

ز ها و سوءظن دربار تهـران ا  اختلافات موجود در میان قیابل همچنین رابطه ایلخانی با انگلیس
داشتن او در حـوزه نفـوذ   السلطان و ایلخانی و قرار ه امینالسلطان و رابطنزدیکی ایلخانی و ظل

او و ایلش و ترس و وحشت شاه از افـراد قدرتمنـد    هنهایت قدرت بیش از انداز در نگلیس وا
شـاه، بـه همراهـی    تـا پـس از مـرگ ناصـرالدین     77خان ایلخانی گردید،منجر به قتل حسینقلی

خان در تاریخ بختیاري به  حسینقلی. شاه مشکلاتی بوجود نیاورندبراي مظفرالدین  ان،السلط ظل
یاسـت و شـجاعت و   ایی درآمد و سخن در مورد ک ز قهرمانان اساطیري و افسانهصورت یکی ا

شمار اخلاقی وي در بین مردم بختیاري فراوان است و او متعلق به خـود  سخاوت و فضایل بی
خـان  در زمـان حسـینقلی  . ري و ایران بودیا خانواده و طایفه خود نبود بلکه متعلق به ایل بختیا

بعـد از   78.ه تابستانی و ایذه پایگاه زمستانی ایلخانی محسوب می شـد لنگ چغاخور پایگاهفت
ــفند   ــرش اس ــر بزرگت ــانی پس ــل ایلخ ــی   یارقت ــاج عل ــرش ح ــر دیگ ــان و پس ــیخ ــانقل   خ

خان به جاي او به ایلخانی  قلی و برادرش امام 79.به دستور ظل السلطان دستگیر و زندانی شدند 
سال در این سمت  6و به مدت  80بختیاري شد خان ایلبگیبرادر سوم یعنی رضاقلیمنصوب و 

ولی پس از عزل و سـقوط   81.هاي حاجی ایلخانی و ایلبگی شهرت یافتندباقی ماندند و به نام
باز بختها زیر و رو شد، اسفندیارخان فرزند ایلخانی مقتول از ) م 1888(السلطان در فوریه ظل

خان از کار بر  قلی امام. طان واقع گردیدالسلمورد حمایت شاهانه و بخصوص امین حبس آزاد و
نیـز بـه عنـوان    ) پسر بزرگ ایلخانی(خان به جاي وي منصوب و اسفندیارخان کنار و رضاقلی

خان کشته شـد تـا   که حسینقلی) ق .هـ 1299( چه بین سالهاياگر 82.ایلبگی مصدر کار گردید
خـواه بـه دسـت    بیون مشـروطه س تهران به نفع انقلاکه ابتدا اصفهان و سپ) ق .هـ 1327(سال 

و سـه خـانواده    83پرفرازونشـیبی را پشـت سرگذاشـت    هایل بختیاري دور. ها فتح شدبختیاري
امـا   حاجی ایلخانی و ایلبگی، براي دستیابی به قدرت بـا هـم بـه رقابـت پرداختنـد،        ایلخانی،

خان سردار اسـعد   یقل علی 84. خان بر بختیاري حکومت کنند توانستند با همان اقتدار حسینقلی
خواهی در اروپا و مصائبی کـه  قانون  وي به تاثیر از اندیشه  دوست و آزادیخواه بود، فردي قانون

در زندگی به آن دچار شده بود و تجربیاتی که داشت و همـواره درصـدد فرصـتی بـود تـا آن      
پس از آزادي از «: نویسد  ماید، چنانکه خود وي میو یا برپا ن  را میان ایرانیان اشاعه دهد  اندیشه 
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، تمام خیال و حواسم در اجراي مقاصد خود بود یعنی در ایران زندان در مدت توقف در تهران
هم قانون بشود و باعث سعی من در این باب به جهت این بود که چـون مرحـوم ایلخـانی را    

شمار نسبت به من و اسفندیارخان نمودند، مصمم شـدم کـه مـردم را بـه      هاي بیکشتند و ظلم
حکومت قانون دعوت نمایم و در این مدت که در تهران بودم با جماعتی هم عهـد شـدم کـه    

شکی «: نویسد گارثویت در این خصوص می. راف. جن پروفسور. »دست استبداد را کوتاه داریم
هـا و  واقعـی بـوده نوشـته    ، یک آزادیخواهیزم به تمام معنیسعد یک ناسیونالنیست که سردار ا

موثر بـود،  خواهان در جنبش مشروطیت بسیار یش در حمایت و پشتیبانی از آزاديها راهنمایی
ها از هـیچ  رساندن بختیاريدهد که براي به قدرت یرش نشان میهاي اخچه بعضی از انگیزه اگر

  »86.کرد تلاش و کوششی خودداري نمی
  

  جانبه انگلیس و بختیاري بر روابط دوو تأثیرات آن ) لینچ(ده بختیاري جا
شاه براي پیشـرفت کـار بازرگـانی، قسـمت پـایین رود      الدین ناصر) ق. هـ 1306(در سال 

العرب است، براي کشتیرانی بیگانگـان آزاد سـاخت و   که از اهواز تا به دریا یا به شطکارون را 
بسیار شادمان شدند و کشتی هـاي خـود را در آن جـا بـه کـار      نخستین کسانی که از این کار 

اما قسمت بالاي کارون را فقط خود ایرانیان . بودندادران لینچ از بازرگانان انگلیسی انداختند بر
یک کنسول ) ق. هـ  1307(برادران لینچ توانستند در سال  87.می توانستند در آن کشتیرانی کنند

و در سـال  88.ي دیگري در اصـفهان تأسـیس نماینـد    نسول خانهخانه در خرمشهر و سال بعد ک
خـان سرداراسـعد امتیـاز راه کـاروان رو از ناصـري       قلـی  علی به همدستی حاج) ق.هـ  1307(
تا اصفهان را از دولت گرفته و آن را هموار کرده و به روي کارون که بر سر راه است، ) اهواز(

البته خوانین در  89.تا اصفهان از آن راه آمد و شد نمایند پلی از آهن بستند که کاروانیان از اهواز
ترسیدند پس از افتتاح آبـراه   کردند، چون می رابطه با احداث این جاده بسیار محتاطانه عمل می

کارون دولت بریتانیا به خاطر علائق سیاسی و تجاري خود از طریق این جاده قلمرو بختیـاري  
توانستند پس از طی پانزده تا هیجده منـزل خـود را بـه     نها میکاروا. را زیر کنترل خود درآورد

بطوریکه از سال . از لحاظ تجاري جاده مالرو بختیاري بسیار موفقیت آمیز بود. اصفهان برسانند
کمپـانی لیـنچ    90.تـن افـزایش یافـت    1485تن به  102حمل محصولات از )م1909تا  1900(
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 699(له این راه از دهانه اروند رود تـا اصـفهان   فاص. تجارت منطقه را در انحصار خود گرفت
   91. کیلومتر برآورد شده است 402بود و از شوشتر تا جلفاي اصفهان در حدود ) کیلومتر

  
  کلیه منازل و استراحت گاههاي بین راه و مسافت آنها به قرارذیل است

  
ــف  ردیـ

  منازل
  نام منازل  زمان

  فاصله به
  کیلو متر

فاصـله  
  به میل

  92توضیحات 

منــــزل 
  اول

روز 
  اول

شوشتر به دره 
  قل

31/36  5/22    

منــــزل 
  دوم

روز 
  دوم

ــه  ــل بـ دره قـ
  گرگیر

877/47  57/29    

منــــزل 
  سوم

روز 
  سوم

گرگیــــــــر 
  26  842/41  )گلگیر(

مالمیر یامال امیـر همـان   
  ایذه فعلی است

منــــزل 
  چهارم

روز 
  چهارم

ــه  مــال امیــر ب
  گداربلوطک

612/36  75/22    

منــــزل 
  پنجم

روز 
  پنجم

گدار بلوطـک  
  به دهدز

507/18  5/11    

منــــزل 
  ششم

روز 
  ششم

دهــــدز بــــه 
  سرخون

831/39  75/24  
در زبان مـردم بختیـاري   
به دو صورت سرخون و 
  سرهون خوانده می شود

منــــزل 
  هفتم

روز 
  هفتم

ــه   ــرخون ب س
  دوپلان

  دو پلونیز گفته می شود  5/16  554/26

منــــزل 
  هشتم

روز 
  هشتم

ــه  ــلان بـ دوپـ
  چغاخور

00/35  57/21  
چغاخور پایگاه تابستانی 
ایلخانی بختیـاري بـوده   

  است
بردانیه یکی از شهرهاي   19  557/30چغـــافور بـــه روز   منزل نهم
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  فعلی شهرستان بروجن  برادینه  نهم
منــــزل 

  دهم
روز 
  دهم

ــه   ــه بـ برادنیـ
  دولت آباد

694/50  5/31    

منــــزل 
  یازدهم

روز 
  یازدهم

دولت آباد بـه  
جلفــــــــاي 

  اصفهان
610/36  75/22    

  
  )         انگلیسی و بختیاري(فواید جاده بختیاري و تأثیرات آن بر روابط دو جانبه 

شد و در زمان  این مسیر در مقایسه با راههاي تجارتی دیگر ایران نزدیکترین مسیر محسوب می
خـان   همچنین در زمان محمدشاه، لایارد از طـرف محمـدتقی  . اتابکان لر نیز رونق داشته است

اري مأموریت یافت تا به مقامات انگلیسی در خارك براي احداث آن گفتگو کند چهارلنگ بختی
خان هفت لنگ بختیاري نیز با مکنـزي در   بعدها حسینقلی 93.و امنیت راه را نیز خود متقبل شد

اما هر دوي آنها قبل از عملی کردن نیات خـود کشـته شـدند و هـیچ      94.این مورد گفتگو کرد
کدامشان به این مقصود نرسیدند تنها در زمان علی قلی خان سردار اسعد بود که این کار مهـم  
با توجه به منافع اساسی قبایل بختیاري و با سازش خصوصی سران ایل با کمپانی لینچ زیر نظر 

حاج علی قلی خان سردار اسعد در  95.ان هندي انجام گرفتمهندسین انگلیسی و بدست کارگر
تصمیم گیرنده اصلی و در حقیقت سخنگوي خوانین بختیاري بود و در واقع از   این قراردادها ،

این راه از لحاظ اقتصـادي  . همه خانها بیشتر به اهمیت جاده کاروان رو و قرارداد آن واقف بود
آنها علاوه بر هزینه اي که از استفاده کنندگان ایـن  . اقع شدبراي خانهاي بختیاري بسیار مفید و

 96.کردنـد  جاده می گرفتند از قبایلی که براي ییلاق و قشلاق می رفتنـد نیـز مبـالغی اخـذ مـی     
مأموران راهداري دو نوع مالیات می گرفتند یکی شاخ شماري از کوچ نشینان هنگـام عبـور از   

عوارض و راهـداري ایـن جـاده بـین دو خـانواده      . هاپل، و دیگري عوارض تجارتی از کاروان
ایلخانی و حاجی ایلخانی تقسیم می گردیـد وآنـان بطـور مسـتقیم ایـن عـوارض را دریافـت        

براي حمل و نقل محصولات در این جاده عمدتاً از شتر، اسب، قاطر، دراز گوش  97.نمودند می
راه بخصوص و در شـیب هـا و دره   شد و در بین  و ارابه و در بعضی مواقع کجاوه استفاده می

نـارون،   گـردو،   هاي کوهستانهاي بختیاري جنگل هاي فراوانی ازدرختان بلوط، زبان گنجشک، 
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 98.در زیبایی کم نظیر بود: بیدگل هاي وحشی، افرا، انجیر وحشی، تاك و بادام وجود داشت که 
ن بود، چون قبل از آن رابطـه  این توافق میان بختیاریها و انگلیسی ها، نقطه تحولی در روابطشا

  99.رسمی برقرار نشده بود
  

  :مالیات بختیاري در دوره قاجار 
یکی از مهمترین منابع درآمد خوانین در دوره قاجار مالیـات بـود کـه بصـورت مسـتقیم و      

در . شـد  غیرمستقیم از اراضی مزروع، احشام و اغنام، کسبه، اهـل حـرف ومعـادن گرفتـه مـی     
نمـود، بطوریکـه بـه     سایر مناطق مالیات زمینهاي زراعتی بتـدریج تغییـر مـی   بختیاري نیز مانند 

درصد نیز رسید به عبارتی از مجموع عایـدات یـک واحـد زراعـی یـا       50و بعد 30تدریج به 
مزرعه یا قصبه که متعلق به خان بود و هر کدام از خوانین که بر مسند حکمرانی ایل و منطقـه  

بـرد   د میزان مالیاتهاي مستقیم حوزه فرمانروایی خود را بالا میبختیاري تکیه می زد به میل خو
و به غیر تنوع مالیاتها و آزادي عمل خوانین حاکم بر ایالـت بختیـاري در زمینـه وصـول آنهـا،      
  چون آنها با دادن مبلغـی رشـوه و پیشـکش بـه شـاه و گـاهی صـدراعظم بـه حکومـت ایـل           

ط به آن بود که هر سال مبلغی پیشکش به دربار و منو   رسیدند و بقاي آنان برمسند حکومت می
مصادر امور در دارالخلافه تقدیم کنند، بنابراین هر حکمرانی عـلاوه بـر تعهـدي کـه در مـورد      
ارسال مبلغ معین مالیات حوزه خود به پایتخت داشت مبـالغ دیگـري را بـه زور و قلـدري از     

ا پر نماید و هم بر دارائی و ثروت کرد تا هم جاي رشوه و پیشکش تقدیمی ر مردم وصول می
حـوزه فرمـانروایی    هر حکمرانی یا والی یا حتی خانی در: توان گفت می.و قدرت خود بیفزاید

کشیده  رنج  ریال به نفع جیب خود از مردم ریال مالیات براي دولت، سه خود در ازاء وصول یک
ي وجـود داشـته گـردش    بر اسـاس سـنتی کـه در ایـل بختیـار      100.گرفت به زور و قلدري می

اقتصاد حکومت خانهـا بـر   .  گرفتند اي بود که از دامداران می حکومت به وسیله مالیات سرانه 
اساس همین مالیات بود و این مالیات بر اساس میزان تولید فرآورده هاي دامی به نوع مراتع و 

ید دام و پـرورش آن  وسعت آن و تعداد دام و تعداد نفراتی که در ایل قدرت کارآئی در امر تول
همۀ بختیاري ها را از لحاظ گرفتن مالیات به دو بخـش تقسـیم   . اند، بستگی داشته است  داشته

شـد   از یک بخش که دام زیادتر و مراتع بهتر داشته اند مالیات بیشتري دریافت می: کرده بودند
مادیـان تعیـین   واحد گرفتن مالیات دامی در بختیاري بر حسب . و از بخش دیگر مالیات کمتر
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 10(دارد براي هر راس مادیان سالانه مقداري پول ) چهارپا(شد، چون هر مادیان چهارلنگ  می
  .کردند به معیار آن زمان دریافت می) ریال 30ریال تا 

  ریال مالیات  10= یک رأس مادیان = رأس گاو  4:                    مثلاً
شـد   چون یک رأس مادیان برابر واحد گرفتن مالیات دامی به معنی چهارلنگ محسوب مـی     

افراد که مشمول پرداخت این نوع مالیات بودند به چهارلنگ معروف شدند و گروه دیگـر کـه   
    .                               مالیات را به اندازه هفت لنگ مادیان داده اند به هفت لنگ معروف شدند

  ریال  10= یک مادیان = رأس گاو 7:                        مثلا
   101ده ریال  = هفت لنگ مادیان = سه لنگ مادیان + یک رأس مادیان : یعنی             

کردند یعنی همـه حیوانـات    در ضمن حیوانات نازا مثل قاطر و حیواناتی که تولید مثل نمی     
و نیز بره ها و بزغاله ها و گوساله ها و کره خر و کره اسب ماده ، نر مثل گاو نر، خرنر، اسب 

مالیات معمولاً توسـط کلانتـران و کدخـدایان ابتـدا بـه پـول       . از پرداخت مالیات معاف شدند
مالیات در شکلهاي متفاوتی از قبیـل   . گرفتند شد و سپس معادل آن پول، جنس می محاسبه  می

شد، یعنی خوانین دامهاي عشایر را شاخ می کردند  فت میشاخ شماري، سرخیش و مردي دریا
و  Sarxišسرخیش «. و مالیات می گرفتند و از روستاها هم که جنبه زراعی داشت) سرشماري(

در بختیاري معمولاً مالیات را خوانین بصورت سرخیش دریافت 102.می گرفتند » Merdiمردي 
یعنی به عوض شاخ کردن ) تعلق به خوانین بودچون کشاورزي زیاد بود و زمینها م( می نمودند

پولی که بابت مالیات بـه  . گفتند کردند و مالیات زراعی می و مالیات دامی گرفتن، سرخیشی می
شد و هـر کـس کـه     رفت ، در حقیقت بعنوان منال ملک از زارعین گرفته می جیب خوانین می

یذه و تمامی نواحی اطـراف آن ،  ا شد منال ملک زمینهاي چغاخور، ورگون چغاخور ، حاکم می
گرفت ولی زمینهائی را که بطور قطعی به  مسجدسلیمان و لالی و اندیکا را براي خرج سفر می

کردند، یک کو سهم  می» کو«خود خوانین تعلق داشت آنها را قباله کرده بودند و محصول آن را 
البتـه در  . مین مال مالک بودمالک و سه کو سهم زارع که البته همه چیز به عهده زارع و فقط ز

شد و یک سهم مالک و دو سهم زارع، مثلاً در شاخ شـماري   زمینهاي آبی محصول سه کو  می
گرفتند و بعد قیمت را بالا برده و از هر دو رأس  در اوائل از هر چهار رأس میش یک ریال می

. یان هم یک ریـال گرفتند و از هر ماد میش یک ریال و بالاخره از هر رأس میش یک ریال می
گرفت ، خوانین مالیات  در مورد طبقه بندي مالیات در بختیاري که برنج کاري زیاد صورت می
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. گرفتنـد  علاوه بر سرخیشی کـه مـی  . ماند  می» کو«گرفتند که مثل همان  می» بر« را به صورت
عنـوان مـردي   مردي نوع دیگر مالیات بود که از هر مردي که ازدواج می کرد سالانه مبلغی به 

  1.شد گرفتند البته این نوع مالیات در گتوند گرفته می می
  

  :گیرينتیجه
و همچنین بربربرود کـه  ) استان اصفهان(سرزمین بختیاري از جانب شمال به نواحی فریدن

بـوده کـه   ) رودخانـه دز (حد غربی آن آب سزار . شد اکنون مرکز آن الیگودرز است، منتهی می
آید ، حد جنوبی بختیاري از منطقه دزفول شروع  مرز طبیعی بین لرستان و بختیاري به شمار می

شد که به ترتیـب از دزفـول بـه     ی از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده میو به صورت خط
 –شوشـتر   -یافت و بـدین سـان منـاطق بـین دزفـول      شوشتر واز شوشتر به رامهرمز امتداد می

و بالاخره از جنوب شرق به سـرزمین کهگیلویـه و بـویر    . گرفت رامهرمز را در بر می -هفتگل
و از جانب شرق به استان اصفهان محـدود  )شد  می که در آن زمان جز فارس محسوب(احمد 

اما حکومت قاجار به این نتیجه رسید که با بختیاریها نباید درگیر شود بلکه باید آنها را . شد می
ــین  بــه درون تشــکیلات خــود بکشــاند و محمــدتقی خــان چهارلنــگ بوجــود آورنــده  ي اول

ود که پس از دستگیري او قـدرت  ش کنفدراسیون ایلی در بختیاري در دوره قاجار محسوب می
خان  رؤساي هفت لنگ از نژاد شخصی به نام حیدر بودند و حسینقلی. به هفت لنگ منتقل شد

در میان آنان در تاریخ بختیاري به صورت یکی از قهرمانان اساطیري درآمـد شـرکت لیـنچ بـه     
تـا اصـفهان را از    )اهواز(خان سردار اسعد امتیاز راه کاروان رو از ناصري کمک حاج علی قلی

یکـی از مهمتـرین درآمـد    . ها ایجاد کرد دولت گرفت و تحولی در روابط بختیاریها و انگلیسی
مشـروطه نیـز نقـش بـزرگ       خوانین بختیاري در دوره قاجار مالیات بود و بختیاریها در انقلاب

وزي مقـام  ملی داشتند که به رهبري حاج علی قلی خان سردار اسعد ایفا نمودند که پس از پیر
نیابت سلطنت را به او پیشنهاد کردند و وي از قبول آن خودداري کرد پس از انقلاب مشروطه 
هم قدرت همچنان در دست بختیاریها ماند اما با به سلطنت رسیدن رضـا خـان پهلـوي و بـه     
وقوع پیوستن حادثه شلیل عملاً بهانه سرکوب و حذف بختیاریها به دست رضـا شـاه افتـاد و    

 .یها به تدریج از صحنه سیاست ایران حذف گردیدندبختیار
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